
علیواکاوي وقایع مهم دوره حکومت امام علی

هاي داخلی با تأکید بر علل جنگ
1بشیر سراجی

چکیده
 ولایت و حکومت ی دوره به توان می را مسلمانان میان داخلی های جنگ نخستین
 کشـف هـا، جنگ ایـن عوامـل تبیـین بـرای. کـرد منتسـبعلی علی امام ظاهری

 خلقیـات،روحیات،  به بردن پی همچنین و دوران این از  پیش اختلافات مقدمات،
 ایـن اصـلی ی مسـأله. اسـت ضـروری مخالفـان اهـداف و ها نیّت نگرش، بینش،

 امـوی و دنیـوی امیـال سوی به نبوی ی جامعه های آرمان نزول چگونگی پژوهش،
 از. هسـتند نمـودار ایـن اصلی سوی دو ،جهل و زدگی رفاه رسد می نظر به. است
 مجـرای و کنـد حفـظ را نبـوی عصـر اتحـاد نتوانسـت میاسلا ی جامعه که آنجا

 اهمیـت دارای ها زمینـه و هـا علت بررسـی گذاشت، باز را مسلمانان بین اختلاف
 هـا جنگ های ریشـه بـه تحلیلـی، ــ توصیفی روش با حاضر پژوهش. است بسیار
 وعلـیعلـی حضـرت مخالف های گروه به جامع نگاهی که آنجا از و نموده توجه
.است نوآوری دارای داشته، ایشان حکومت ی دوره معروف گجن سه عوامل

جنـگ جنـگ جمـل، معاویـه،  ،علـیعلـی امـام حکومـت :کلیدی واژگان
 صفین، جنگ نهروان.

 ١٩/٠٥/١٣٩٨تاریخ پذیرش:  -٢٥/٠٣/١٣٩٨تاریخ دریافت:  *
ن ملل اسلامی دانشگاه فردوسی مشهدخراسان و دانشجوی دکتری رشته تاریخ و تمدّ  میهحوزه عل طلبه سطح سه. ١
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 مقدمه
هـا  های اصلی اختلافات میـان مسـلمانان را بایـد در خـوی جاهلیـت برخـی عرب ریشه

 کش کـرده یـا ماننـدها فـرو  مـدت، یـامبرمدیریت جـامع پیـامبراثر رهنمودها و  ست که برجُ 
جانشین خود را در  ،اتکرّ  ، بهپیامبرکه پیامبر آنجا خاکستری در زیر آتش نهان شده بود. از

 ای خـود را در ای اهداف قبیلـه میان مسلمانان معرفی و در روز غدیر آن را تثبیت نمود، عده
بـه دسـت  ،خطر دیدند و منتظر فرصت ماندنـد. نخسـتین شـکاف علنـی توسـط مسـلمانان

در سقیفه رقم خورد و صحنه را به دسـت کسـانی رسولپس از رحلت حضرت رسول ،انصار
 ی رساند که توانستند این هنجارشکنی را به نفع خود مصادره کرده و مـدعی نجـات جامعـه

شـده خـارج شـد و  مسیر رسالت از راه مشخص ،همه این اسلامی از تفرقه و تجزیه شوند. با
تـرین دشـمنان  عنوان بزرگ بـه ـ خانـدان اموی ا بـرطرف جاهلیتی مدرن سیر کـرد و راه ر  به

 گشود. ـ اسلام از ابتدای رسالت تا اواسط قرن دوم هجری
منصب نشست و  ای که برخلاف مسیر نبوی بر عنوان سومین خلیفه بعد از قتل عثمان به

 اصـلی خلافـت و مـورد ی اسلام شد، تنها گزینـه ی کننده حاکمیت امویان بر جامعه شروع
خلافـت  بـه عنـوانبـار  برای چهارمین ایشان بود. علیحضرت علی ،نصار و مهاجرانقبول ا

مطرح شد، ولی با یک تفاوت که اتهام همدستی در قتل عثمان را بر ایشان تحمیل کردنـد. 
حضـرت خصومت مردم به عثمان بیشـتر و طرفـداری نسـبت بـه  ،در اواخر خلافت عثمان

 ،بـا فشـار زیـاد و تقاضـای مـردم ،عثمـانافزایش یافت. بدین ترتیب پـس از قتـل علیعلی
کنندگان با وی بودند،  نخستین بیعت نیزخلافت را پذیرفت. طلحه و زبیر  علیحضرت علی
دیری نپایید که به سـه جنـگ داخلـی میـان مسـلمانان منجـر  ،ها و اوضاع آرام اما این بیعت

، م) ۶۵۶-٦٦١هجـری قمـری ( ۴۰تـا  ۳۵سال ز ، اطالب علی بن ابی حکومتدوران شد. 
  به طول انجامید. ،حدود چهار سال و نه ماه

ای هـ جنگ«ای تحـت عنـوان  ، مقالـهعلـیهای حضـرت حضـرت علـی پیرامون جنگ
) چـاپ شـده کـه بـه ١٣٨٢(مجلـه معرفـت، »و علل و مشروعیت آنها علیگانه امام علی سه
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مربـوط بـه اثبـات حقانیـت امـام  ،ایـن مقالـه ی ها توجه نموده، اما بخش عمده جنگ لعل

 ای کتابخانـه ی های آن به شـیوه حاضر که داده ی مقالههاست.  و مشروعیت جنگعلیعلی
تر به  ها پرداخته و نگاهی جامع جنگ اصاً به عواملاز این جهت که اختص ،آوری شده جمع

 مجله معرفت دارد.منتشره در  ی هایی با مقاله وقایع داشته، تفاوت حینزوایای پیش، بعد و 

 علیعلی حضرتچهار گروه مخالف با . ١
ی با چهار گـروه مخـالف طورکل بهدر دوران کوتاه حکومت خویش، علی علی حضرت

 رو بودند.  رقین و ناکثین روبهقاعدین، قاسطین، ما :ازجمله

 قاعدین. ١-١
، شمار اندکی از مهاجران و انصـار بودنـد کـه علی علی حضرتنخستین گروه مخالف 

 :خودداری کردند؛ کسـانی ماننـد» بیعت«دادن به  و به نقلی از تن» جماعت«از پیوستن به 
محمـد بن زیـد، ثابت، اسـامة بن دیز ثابت،  حسان بنوقاص،  ابی سعد بنعمر،  عبدالله بن

؛ ابـن اثیـر، ٣/٤٥٢ :١٤٠٧؛ طبـری، ١/٢٤٣ :١٤١٣(مفیـد،  .بـن مالـك  کعبمسلمة و  بن
 ی خوارکننـدهآنها را  علیاند که حضرت علی کسانی ی تر اینان در زمرهبیش )٢/٣٠٣: ١٤٠٨

 )١٨/٣٦٣: ح١٣٧٢البلاغه،  نهج( ند.باطل دانست ی کننده حق و یاری

ف کـس از آن تخلّـ مام، بیعتـی عمـومی بـود کـه هـیچبرخی بر این باورند که بیعت با ا
را بـه علـیعلـیحضـرت نیز همانند دیگـران، حکومـت  گروه قاعدیننکرد. بر این اساس، 

نیشـابوری، حـاکم ( .ها خودداری کردند رسمیت شناختند، اما از همراهی با وی در جنگ
ی خطری جـدّ  هرچند ،، این افرادهرحال به )٩-٤/١٠ :١٣٨٨معتزلی، ؛ ١٢٤-٣/١٢٧تا:  بی

 ی کـه اغلـب از صـحابهـ گیـری آنهـا  کنـارهاما آمدند،  نمی حساب بهبرای حکومت علوی 
 گردید. دستاویزی برای دیگر مخالفان  ـ پیامبر بودند بانفوذمشهور و 

خلفای پیشین، کسی را وادار به بیعت نکرد و با برخـی از  برخلاف،  علی حضرت علی 
؛ بـلاذری، ٣/٤٥١ :١٤٠٧(طبـری،  ؛نمـود وگو گفـتن دلایـل قعودشـا ی این افراد، درباره
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 عبداللـه بـنثابـت و  حسان بـن :به مخالفت کسانی چون ابتدا،از  هرچند) ٨-٣/٩: ١٤١٧
خواسـتند تـا آنـان را بـه بیعـت بـا خـود  اعتنایی نکرد و در پاسخ کسانی که از او می ،سلام

 )٤/٩ :١٣٨٨معتزلی، ( .، جواب رد دادفراخواند

 ناکثین. ٢-١
. ایـن بودنـدو عاملان اولین جنـگ داخلـی مسـلمانان  شکنان مانیپنخستین  ،این گروه

ند که به رهبری طلحـه، زبیـر و عایشـه، نخسـتین جنـگ داخلـی ا دسته از مخالفان، کسانی
علیـه حکومـت نوپـای علـوی را بـه راه انداختنـد. اینـان کـه اصـحاب جمـل نیـز خوانــده 

نـد و بـا او بیعـت کردنـد؛ امـا پـس از مـدت را پذیرفتامـامشوند، نخست خلافـت امـام می
 »نـاکثین«های گوناگون، پیمان خویش گسستند و به همین دلیل، گروه  به انگیزه ،کوتاهی
بـه  ،شکنان) خوانده شدند. آنان حرکت خود را از مکه آغاز کردند و پـس از مـدتی (پیمان

فجیعـی از شـهر بیـرون طـرز  را بـه ـ حُنیـف عثمان بـن ـ بصره یورش بردند و استاندار بصره
حضـرت کردند. بدین ترتیب پس از گذشـت حـدود پـنج یـا شـش مـاه از دوران خلافـت 

 :١٤٠٩(دینـوری،  .آشکارا دست به قیامی مسلحانه علیه حکومت اسلامی زدنـد، علی علی
 )١٠٨-١١٢: ١٤١٥ابن خیاط،  ؛١٤٤-١٥٤

ی و معنـوی هـای مـاد زیـانامـا طول نینجامید،  به روزبیش از یك  هرچندجنگ جمل 
هزار نفر از سپاهیان امام به شهادت رسیدند و بـیش  کم پنج فراوانی بر جای گذاشت. دست

ــه، ٣/٥٤٣ :١٤٠٧، طبــری( .ســپاه جمــل کشــته شــدند ســوم کاز ی : ١٤٠٩؛ ابــن عبــد رب
در برافـروختن آتـش ایـن ) ٢٤٦-١/٢٤٧: ١٤١٣؛ مفیـد، ٧/٢٧٣:  تا بی؛ ابن کثیر، ٤/٣٠٤

هـایی جداگانـه  بـا فرسـتادن نامـه اونادیده گرفت.  توان نمیعاویه را ی مها یکار بیفر فتنه، 
دروغ نوشت که از مردم شـام بـرای  به آنان وعده خلافت داد، و حتی به ،برای طلحه و زبیر

بـا  امیـر) حضـرت امیـر٢٣٥-١٠/٢٣٦و  ١/٢٣١ :١٣٨٨معتزلـی، ( .آنان بیعت گرفته اسـت
نان به خلافت ابوبکر و عمر تن دادند، امـا بـر شگفتا که آ«د: نفرمای اشاره به این توطئه، می

دانستند من از آن دو کمتر نیسـتم. معاویـه از شـام بـرای  می که یدرحالمن ستم روا داشتند! 
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خـواهی  له را پنهان داشـتند و بـا شـعار خـونأآنان نامه نوشت و فریبشان داد؛ اما آنان این مس

 )١/٣١٠: ١٣٨٨معتزلی، ؛ ١/٢٦٨ :١٣٧١مفید، » (.را فریفتند مغزان سبکعثمان، 

 قاسطین. ٣-١
 »قاسـطین«، معاویـه و یـاران او بودنـد کـه علـی علـیحضـرت سومین گـروه مخـالف 

 (یعقـوبی، .کنند ینمی عمل درست بهکسانی که  ،یا به تعبیر یعقوبی ،اند گرفته (ستمگران) نام
اختند و را بـه رسـمیت نشـنمنـانآغـاز، حکومـت امیرمؤمنـانهمـان از  ،اینان )٢/١٩٣ :تا بی

 ی جنگ پرحادثه و طولانی صفین را پدید آوردند. این جنگ حدود چهارماه پس از واقعـه
 :١٤٠٨؛ ابــن اثیــر، ١٣١: ١٣٨٢؛ منقــری، ٢/٣٨٦: تــا بــی(مســعودی،  جمــل آغــاز گردیــد

، و به کشته شدن شمار فراوانی از سپاهیان دو طـرف انجامیـد. ایـن نبـرد طـولانی )٢/٣٥٦
هـزار تـن از ٤٥شـدن  و کشـته امـام هزار نفر از سپاهیان ٢٥هادت ش سال و نیم) (حدود یک

) ٤٠٥-٢/٤٠٦: تا بی؛ مسعودی، ٣/٩٨: ١٤١٧(بلاذری،  .لشکریان معاویه را در پی داشت
یعل حضرت ساعاتی چند به پیروزی نهایی سپاه  که یدرحال ،تیدرنها باقی نمانده بود، للیعل 
به این نبرد ،  امامبرخی از لشکریان اماملوحی و خیانت  گری عمرو بن عاص و ساده با حیله

 .ای دیگر گشت سود معاویه پایان یافت و با پدید آوردن ماجرای حکمیت، سرآغاز فتنه

 نمارقی. ٤-١ 
 (یعقـوبی، ؛، یعنی کسانی که حقیقت مذهب را از دسـت دادنـد»خوارج«یا  »مارقین«
ضـــرت حچهـــارمین گروهـــی بودنـــد کـــه در برابـــر حکومـــت اینهـــا  )٢/١٩٣: تـــا بـــی
تا واپسین روزهـای  ،اند معروفنیز  »حروریان«گروه که به  آرایی کردند. این صفعلی علی

در دام  ،لـوحی اثر ساده بر که آمدند به شمار میامیرامیر حضرت از سپاهیان ،جنگ صفین
 از  وادار ساختند. این گروه، پس صلح را به پذیرشو امامو امام شدندعمرو بن عاص گرفتار 

از  یریـگ عبـرت یجا بـهامـا اشـتباه خـود پـی بردنـد،   به ،ش آمدماجرای حکمیت پی آنکه
های خود افزودند و  حوادث گذشته و اعتماد به علم و دانش بیکران علوی، پیوسته بر لغزش

سرانجام راه قیام و خروج علیه حکومـت اسـلامی را در پـیش گرفتنـد و بـا ایجـاد رعـب و 
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بـه  ،تل کردنـد. شـمار خـوارج در آغـازگناه، امنیت جامعه را مخ وحشت و کشتن مردم بی
هـا  روشنگریالبته  )٢/٩٣: تا بی مسعودی،؛ ٧٤٢: ١٣٧٢، کوفی( ؛رسید دوازده هزار نفر می

 کـم دوسـوم آنـان را از صـف مخالفـان بیـرون کشـید ، دسـتعلـی علـیحضـرت و نصایح 

در  ،و گروه باقیمانده، جـز شـماری انـدك )٢٥٦: ١٣٥٧مسعودی،؛ ٤/٦٤: ١٤٠٧ طبری، (
نبرد بـا خـوارج،  )٤/٦٤ :١٤٠٧طبری،( .عات آغازین جنگ نهروان به هلاکت رسیدندسا

ی نیـروی فراوانـ ،بـه لحـاظ معنـویامـا خواسـت،  هرچند توان نظامی و مادی چندانی نمـی
 ،رفـت؛ زیـرا ایـن گـروه بـه شـمار مـیامام  امامهای  ترین جنگ از حساسیکی طلبید و  می

آنـان  یدار زنده د و شـبآنـان، حکایـت از تعبّـ بسته نهیپ غالباً از قاریان قرآن بودند و پیشانی
تنهـا کسـی کـه  عنوان بـهو خـود را  کرده ادی »فتنه«به  ،از این گروه، علیعلی امام .داشت

 )٩٣/٨٥خ: ١٣٧٢ البلاغه، نهج: ک.ر( .دانسته است ،یارای خواباندن این جریان را داشت
 علیوقایع مهم دوران حکومت امام علی. ٢

کـه از  نظر اسـت مدّ  ،چند موضوع اساسی و جریان مهم،  امیررت امیردر خلافت حض
 توان به موارد ذیل اشاره نمود: می آن جمله

 کنندگان و چگونگی بیعت ، بیعتعلیعلی امامبیعت با ـ 
 (ناکثین) جنگ جملـ 
 انتقال خلافت از مدینه به کوفهـ 
 فرهنگی و غیره ،اجتماعی ،اصلاحات در امور اقتصادیـ 
 (قاسطین) و ماجرای حکمیت نجنگ صفیـ 
 (مارقین) جنگ نهروانـ 
 مثل خریت بن راشد تمیمی ،ای از خوارج خروج عده ـ
 شورش در ایرانـ 
 آن توسط معاویه ی وقایع مصر و تجزیه ـ

 توسط ابن ملجم.علیعلی امامشهادت رساندن به  ،سرانجامـ و 
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 ماممل کلی مخالفت در برابر امامعوا. ٣

کـه از روزهـای نخسـتین حکومـت ایشـان  علیبا حضرت علیای  عوامل مخالفت عده
برخـی از ایـن . در اینجـا اسـتتدریج ادامه یافت، شـامل جهـات گونـاگون  برملا شد و به
 گردد: عوامل ذکر می

 :المـال سـبب شـد افـرادی ماننـد الغای تقسیمات ناروا در تقسیم بیت گریزی: ـ عدالت
 )١٥٢: ١٣٨٦ (جعفری، .گریزی کنند دالتع ،و رهبران قبائل کوفه طلحه و زبیر و اشراف

مالـک اشـتر،  ماننـد:جـایگزینی افـرادی  پیشـین: ی ـ عزل فرمانداران ناشایست خلیفـه
حجر بن عدی، عدی بن حاتم طائی، عثمان بن حنیف و دیگرانی چـون ایـن افـراد و عـزل 

معاویـه چـون ای احسـاس خطـر کننـد.  سـبب شـد عـده مروان بن حکم، :اشخاصی مانند
لذا سـعی بـر زیـر کند،  به استحکام برسد، او را برکنار میامام امامحکومت دانست اگر  می

   )١٠٥: ١٣٨٢(منقری،  .و ایجاد اختلال در حکومت او کردحضرت سؤال بردن خلافت 

حسـادت افـرادی مثـل طلحـه و زبیـر و سـعد بـن ابـی : های شخصی حسادت و کینهـ 
: ١٤١٥عبـدالبر، (ابن. شـمردبر علـیعلـی مـاماتوان از عوامل مخالفـت در برابـر  وقاص را می

ماجرای اِفک ؛ ازجمله: ایستاد امامدر مقابل  عللیمانند دیگر مخالفان، به عایشه نیز ) ٢/١٨
حضـرت  نـزاع عایشـه و) و ٢٥و٣/٢: ١٤٠٧ (بخـاری، امیـرداشـتن از حضـرت امیـر و کینـه

 )١/١٣٤: تا بی نسائی، ؛٦/٣٦: ١٤١٤بن حنبل، بر سر خلافت ابوبکر. (اططمهاطمهفاط

 حکومت های بصـره و کوفـه را طلـب کردنـد ،طلحه و زبیر: طلبی و دنیادوستی جاهـ 
المال مسلمانان نیز داشتند. هنگامی کـه از حضـرت  چشم به بیت ) و٢٣٣٣ :١٤٠٧ (طبری،

 جواب رد شنیدند، مسیر خود را به سمت اهداف دنیوی تغییر دادند.امیرامیر

 ،ر سعید بن عاص در بدر و بسیاری دیگـرشدن پد کشته: علیعلی امامجویی از  انتقامـ 
جویی شد. البته اخـتلاف امویـان  نفرت و انتقام ویژه افرادی از خاندان اموی، سبب حسّ  به

 دارد. نیز تری های کهن ریشه ،هاشم با بنی
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، ناآشنایی مردم بـا علی علی امامترین دلایل مخالفت با  یکی از بنیادی: جهل و نادانیـ 
ای از آن، ریشـه  ی بود که بخـش عمـدهگر یقشرر و ر فرهنگی و تحجّ های دینی، فق آموزه

های نادرست خلفای پیشین داشت. وقتی هدف اصلی حکومت، افزایش کمّـی  در سیاست
ای  جغرافیایی جهان اسـلام شـد و اقـدامات فرهنگـی شایسـته ی جمعیت مسلمانان و توسعه

گاهی الاتر از آن، کتابـت و تـرویج های دینی مردم صورت نگرفـت، بلکـه بـ برای افزایش آ
ــامبر هــای  ای جــز ســر بــرآوردن افــراد و گــروه نیــز ممنــوع گردیــد، نتیجــهــامبراحادیــث پی

 توان انتظار داشت. نگر و ظاهرگرا را نمی سطحی

 مامامامهای مخالفان برای مقابله با  بهانه. ٤
 قتل عثمان. ١-٤

خلافـت  ی شایسـتههرچند بیشتر مسلمانان از حکومـت عثمـان ناراضـی بودنـد و او را 
اندیشید. بر همین اساس بود که افـراد معتـرض  کمتر کسی به کشتن او میاما دانستند،  نمی

دست از شورش کشیدند و راه شـهرهای خـود ؤمنانگری امیرمؤمنان در آغاز کار، با میانجی
دستگاه حکومت برای کشتن  ی از توطئه ،راه  ی مهینکه در آن از  پسرا در پیش گرفتند؛ اما 

گاه شدند، به مدینه بازگشتهآن -٣٦٧: ١٣٧٢،کـوفی( .کار عثمـان را یکسـره کردنـد و ان آ
در امـامامـامبا این بهانه کـه اگـر  علی مخالفان امام علی )٣٦-١/٤٠: ١٣٨٢، دینوری؛  ٣٦٣

قتل عثمان نقشی نداشته، چرا قاتلان خلیفه را پنـاه داده اسـت، توانسـتند افکـار عمـومی را 
برخـی، هـدف اصـلی، مطالبـه  ی بـه گفتـه )٣٠/٣١خ: ١٣٧٢ه، البلاغ نهج( .منحرف سازند
)  ٢١٧ :١٣٧٧بلکه برکنـاری جانشـین او از مقـام خـود بـود. (مادلونـگ،  ،نبود خون خلیفه

 ،ترین دشمنان عثمـان بـود و آرزوی مـرگ او را در سـر داشـت عایشه که خود از سرسخت
شـنید، آشـکارا و راࢫامـام امـامبا ) وقتی خبر قتل عثمان و بیعت مردم ٢/١٧٦: تا بی(یعقوبی، 

درنگ موضع خویش را تغییـر داد و از قتـل خلیفـه دسـتاویزی بـرای رویـارویی بـا امـام  بی
 ،اسلامی داشت ی ای در جامعه ، جایگاه ویژهپیامبرساخت. وی که به دلیل انتساب به پیامبر

 )٢/٣١٨: ١٤١٥(ابن عبدالبر،  .مردم را به خود ملحق کند ی توانست توده سادگی می به
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از  کــه یدرحــالفــراوان بردنــد و  ی بهــره ،اســاس بی ی طلحــه و زبیــر نیــز از ایــن بهانــه

له أکردنـد. ایـن مسـ ترین مخالفان عثمان بودند، خـود را منـتقم خـون خلیفـه معرفـی  جدی
در مسیر حرکت خود، بارهـا  ،ای که سران سپاه جمل گونه شگفتی همگان را برانگیخت؛ به

: ١٤٠٧ طبـری،( .کسـی جـز شـما نیسـت ،شدند که قاتل عثمان میرو  با این اعتراض روبه
طلحــه  ی نیــز دربــارهعلــی علــیحضــرت  ) ٣١٦-٢/٣٢٢ :١٤٠٨؛ ابــن اثیــر، ٤٩٢و  ٣/٤٧٩
خواهی عثمان را بهانه نسـاخت جـز  به خدا طلحه بدین کار نپرداخت، و خون«د: نفرمای می

نمود و در میان مردم آزمندتر  هم میمت باره نیدراخون عثمان را از او خواهند، که  ه آناز بیم 
 و عایشـه ی درباره را سخن همین) ١٧٤خ: ١٣٧٢ البلاغه، نهج( ».از او به کشتن عثمان نبود

: ١٣٧٢ البلاغـه، نهج(  ».اند ریخته خود که هستند خونی دنبال به آنان: «اند فرموده نیز زبیر
 )٢/٣١٨: ١٤١٥ عبدالبر، ابن ؛٢٢/٢٢خ

 ی بهـره ـ همسـر وی ـ نائله ی شده آلود عثمان و انگشتان قطع هن خونمعاویه نیز از پیرا 
مقتول را بر منبر آویخت و گاه نیز آن را بـر تـن  ی سال تمام، پیراهن خلیفه بسیار برد. او یك

؛ ٢/٣٥٩: ١٤٠٨ابن اثیر، ( .آورد یدرمکرد و با یادآوری مظلومیت خلیفه، اشك مردم را  می
قدر با احساسات مردم بازی کرد که گروهی از مـردم  اویه آن) مع١٢٧-١٢٨: ١٣٨٢منقری، 

انـد، از همسـران  ی خود نرساندهبه سزاتا وقتی قاتلان خلیفه را  که با خود عهد کردند ،شام
 ) ٢/٣٥٩: ١٤٠٨ابن اثیر، ( !خود کناره بگیرند و آسایش و راحتی را بر خود حرام کنند

یه عثمان اوج های عمومی عل ن که مخالفتدهد که معاویه از همان زما شواهد نشان می
و مهـاجران و یـامبرپیـامبر ی دانست صـحابه اندیشید. وی که می له میگرفت، به این مسأ می

خواهی عثمان را بهتـرین بهانـه بـرای  گزینند، خون او را برای خلافت برنمی گاه چیه ،انصار
، وقتـی رو نیـازامخفی نبود؛ دید. این نکته از دید عثمان نیز  خود  ی رسیدن به آرزوی دیرینه

خـواهی مـن  تـو مـی«گفـت:  به اوبه خود دید،  رساندن یارامتناع و کوتاهی معاویه را در ی
 )٢/١٧٥تا:  یعقوبی، بی» (.خواهی من برخیزی کشته شوم و سپس به خون
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کـم دو هـدف را دنبـال  بـه قتـل عثمـان، دسـتعلـی علـیحضرت کردن  معاویه با متهم
بــرای خلافــت، صــلاحیت نــدارد و ــرتانمــود کنــد حضــرتو  نکــهیاکــرد: نخســت  مــی

افکـار عمـومی را  ،آنکـهدیگر  ، وکودتایی است ،یی و به تعبیر امروزیشورا ریغحکومتش 
) بسـیار روشـن ٣٧-٦/٣٨: ١٤١٢، یشهر یرمحمدی ( .آماده سازد امامبرای جنگ با امام

طـور  که بهآن از  پس برای معاویه اهمیتی ندارد و از همین رو ،مجازات قاتلان عثمان بود که
ی در پاسـخ بـه میـان نیـاورد و حتّـ باره نیا درکامل، قدرت را به دست گرفت، هیچ سخنی 

نشـدنی اسـت و  ،این کار«خواست، گفت:  که مجازات قاتلان پدرش را می ،دختر عثمان
 )٣٦١: ١٣٨٤سبحانی، ( ».ی خلیفه مسلمینیدخترعمو تو به همین راضی باش که 

در علـیعلـی امـاماند کـه  به این نتیجـه رسـیده ،ت از ظاهر برخی وقایعمخالفان با برداش
 عبـارت اسـت از: ،انـد کردهدلایلـی کـه آنهـا ذکـر برخی از قتل عثمان نقش داشته است. 

عثمـان کـه شـافعی آن را صـحیح  ی در زمـان محاصـرهامام امامخواندن نماز عیدین توسط 
که ایـن هـم بـه جهـت  ،عثمان ی در هنگام محاصرهامام امامف اسبان توسط تصرّ  ؛داند یم

و دلیـل  )١٢٤: ١٣٧١دارد. (مفیـد، المـال مسـلمانان  ای است که امـام در حفـظ بیت وظیفه
این خبر نیز متعارض فراوانـی  ؟هنگام قتل عثمان در خانه ماندعلیعلی امامچرا دیگر اینکه 

رفـت نرون از خانه بی ،ی که منجر به قتل عثمان شدا فتنهدر امام امامطبری،  ی به گفته ؛دارد
 )٥/١٥٤ :١٤٠٧ طبری،( .رغبتی بر بیعت مردم دارد که نشود ی کرد تا گمانریگ گوشهو 

 همگانی نبودن بیعت. ٢-٤
اجماعی بود. بنابر نقل طبری،  ،پیشین ی برخلاف سه خلیفه،  امیربیعت با حضرت امیر

بـه خلافـت  ،رأی قاطع انصار مدینه و سران ممالـک مختلـف اسـلامی باعلی علیحضرت 
گشـتند تـا  میعلی علیحضرت که مردم دنبال  است وی به نقل از ابی مخنف آورده رسید.

 )٥/١٠٣ :١٤٠٧ طبری،( .بیعت کنند
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 اجباری بودن بیعت .٣-٤

را اجباری دانسته، گزارش واقدی است کـه البتـه ضرتتنها گزارشی که بیعت با حضرت
ر واقـدی کرده است و مشـخص نیسـت از کـدام اثـ به آن اشاره جمـلشیخ مفید در کتاب 

واقـدی  .١ :اینکـه ازجملـهکنـد؛  حـرف او را بـه چنـد دلیـل رد میاست، البته شیخ مفیـد 
واحـد اسـت و  ،خبـر واقـدی .٢ ؛بـودهعلـیگـردان از علـی گرایش به عثمان داشـته و روی

به گفتـه  )٦١: ١٣٧١ثقه نیست. (مفید، . خبر از عبیدالله بن ثعلبه است که ٣؛ متعارض دارد
بـه نقـل ثقفـی،  بناو ) ٦٠٧ :١٤٠٧ طبری،طلحه بود ( ،ه بیعت کردطبری، نخستین کسی ک

: ١٤١١ثقفـی، ( .در نخلستان بیعت کردند ،طلحه و زبیر به اختیار خود و بدون هیچ اجباری
 شود. بیعت اجباری نیز مردود می ی بنابراین بهانه /مقدمه ارموی)١

 ندر برخورد با مخالفامامامام ی شیوه. ٥

 وگو گفت. ١-٥

نشست و با بردبـاری  وگو می به گفت ،های مخالف خود گروه ی با همهؤمنانؤمنانامیر م
شنید. در روزهای آغاز خلافت، با برخی از کسانی که از بیعـت  دلایل آنان را می ،و فروتنی

را بـا امـاماما آنـان منطـق روشـن امـام ،وگو کرد کردند، جداگانه گفت با وی خودداری می
زیـرا  ؛بازشناسده به ما شمشیری بده تا کافر را از مؤمن گفتند ک چنین پاسخ می سخنانی این

ترسیم مؤمنی را بکشـیم و بـه آتـش  ، می ها همراه تو باشیم اگر با تو بیعت کنیم و در جنگ
وگـو  به گفت نیز بارها با طلحه و زبیرامام امام )٥٥١-٥٥٢: ١٣٨٢(منقری،  .دوزخ بسوزیم

ی کـه حتـی بـه آنـان ا گونـه بهنشست و برای هدایت آنان از هیچ کوششـی دریـغ نورزیـد؛ 
خـواهی و  پیشنهاد کرد بخشی از دارایی شخصی امـام را از آن حضـرت بگیرنـد و از زیـاده

فشـردند و سـهم  خود پای  ی بر خواستهاما آنان همچنان  ،تصرف در اموال عمومی درگذرند
عـدالت  ،) طلحـه و زبیـر١٦٤-١٦٥: ١٣٧١مفید،( کردند. طلب می المال  بیتبیشتری را از 

ــام ــامام ــار م ــرای مب ــپاهی عظــیم ب ــد و س ــاب نیاوردن ــا را ت ــتند؛ ام ــا آن حضــرت آراس زه ب
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هـا و  بـه روشـنگری خـویش ادامـه داد و بـا فرسـتادن نامـه ،همچون گذشتهؤمنانمؤمنانامیر
ی خود بردارند و بـه عهـد و پیمـان سفیران خود، از آنان خواست که دست از هواهای نفسان

؛ ٤/٢٩٤: ١٤٠٩؛ ابـــن عبدربـــه، ١/٧٠: ١٣٨٢دینـــوری، ( .بازگردنـــدنخســـتین خـــویش 
 )٤١٩-٤٢٤ :١٣٧٢،کوفی

ودار جنگ جمل نیز از ارشاد دشمنان خـویش دسـت نکشـید و ر یگ در ،علی علی امام
 .زبیــر را از ادامــه جنــگ منصــرف کــردخــداســرانجام بــا یــادآوری روایتــی از رســول خــدا

در برخـورد بـا ضرتحضرت). ٥٠-٣/٥٢: ١٤١٧؛ بلاذری،  ٣٧١-٢/٣٧٢: تا بی(مسعودی، 
معاویه نیز همین شیوه را در پیش گرفـت و در چنـدین نامـه، فضـایل خـویش را برشـمرد و 

کردن چیزی کـه شایسـتگی  و از دنبال فراخواندمعاویه را به تقوای الهی و پرهیز از دنیاطلبی 
معاویه در برابر منطـق روشـن و  ) اما١٦/١٣٣ :١٣٨٨ ،معتزلی( .آن را ندارد، بر حذر داشت

از هـیچ تلاشـی ، امـامبه رجزخوانی پرداخت و بـرای تحقیـر جایگـاه امـام، ر اماماستوار امام
یی رسیده بـود کـه ابـن ابـی الحدیـد، جا بهها  خودداری نکرد. گستاخی معاویه در این نامه

که معاویـه خـود را همسـان او کشید  نمی جا بدانعلی علیحضرت کند کاش کار  آرزو می
) ١٦/١٣٦: ١٣٨٨ معتزلـــی،( .ای را بنویســـد هـــای وقیحانـــه بپنـــدارد و چنـــین نامـــه

ی معاویـه را بـا مبنـا یبـاندیشـد، سـخنان  که جز به خشـنودی خداونـد نمـیؤمنانامیرمؤمنان
های حکیمانه پاسخ گفت و حتی تا اندکی پیش از آغاز نبرد نیز از ارشـاد و هـدایت  موعظه

ــه  ــدمعاوی ــد نش ــری، ( .ناامی ــلاذری، ؛  ١٨٧-١٨٨و  ١٤٩-١٥١ :١٣٨٢منق ؛ ٣/٨٠: ١٤١٧ب
 )٢/٣٨٧: تا بی مسعودی،

ت خـود را بـرای بـه راه آوردن همّـ ی وگو کرد و همـه نیز بارها گفت با خوارجامام امام 
ی آنـان سـو  بهعباس و بـراءبن عـازب را  عبدالله بنکار گرفت. گاه کسانی همچون  آنان به
؛ دینـوری،  ٤٠٤-٢/٤٠٥: ١٤٠٨ابـن اثیـر، ( ؛گفـت اه خود با آنان سخن میفرستاد و گ می

سـخنی «لله) فرمود:  شعار اصلی خوارج (لاحکم الاّ  ی که درباره چنان )٢٠٧-٢٠٨:  ١٤٠٩
خـدا نیسـت، لـیکن اینـان  کـه بـدان بـاطلی را خواهنـد. آری حکـم جـز از آنِ  ،است حق
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که مردم را حاکمی بایـد نیکـوکردار یـا  حالیر دگویند فرمانروایی را جز خدا روا نیست؛  می

 آنگـاهتـا  ،خـود بـرد ی کار خویش کند  و کافر بهره مانیبااتبهکار، تا در حکومت او مرد 
) ٣٩/ ٤٠خ: ١٣٧٢البلاغـه،  (نهـج ».حـق سـر رسـد و مـدت هـر دو در رسـد ی وعـده که 

له، از أسـضمن تشریح ماجرای حکمیت و خطای خوارج در این م ،در سخنان خودامامامام
شود،  سو کاز جمع مسلمانان به ی که آن«آنان خواست که از تفرقه و جدایی بپرهیزند؛ زیرا 

» .گوسفند چون از گله دور ماند، نصیب گرگ بیابـان اسـت که چنانشیطان است؛  ی بهره
سرانجام در گروهی از خـوارج اثـر کـرد و  ،این سخنان  )١٢٧/١٢٥خ: ١٣٧٢البلاغه،  (نهج

 )٤/٦٤ :١٤٠٧ طبری،( .گیری از جماعت نهروانیان واداشت کناره آنان را به
 مدارا. ٢-٥

، مـذاکرهمخالفـان سیاسـی خـود را از راه  ،نخستعلی  علیحضرت که گذشت،  چنان
 .گرفـت افتاد، راه مدارا و بردباری را پیشـه مـی کرد و اگر این شیوه کارگر نمی نصیحت می

انـد، بـا  کـه از بیعـت بـا او رو تافته یکسـان بـاخواسـتند تـا  مـی اواز  امامبرخی از یاران امام
؛ اسـکافی،  ١٤٣: ١٤٠٩(دینـوری،  ،کـم آنـان را زنـدانی کنـد خشونت رفتار کند و دسـت

داشت که هرکس تـا  صراحت اعلام می پسندید و به این نظر را نمی اماماما امام) ١٠٦: ١٤٠٢
 واهد بود.برنخیزد، در امان خ مازمانی که به رویارویی مسلحانه علیه حکومت 

گـاه بـود و  ی باآنکـه از انگیـزهعلی  علیحضرت  طلحـه و زبیـر بـرای رفـتن بـه مکـه آ
افروزی مقصـود دیگـری ندارنـد، بـا آنـان مـدارا کـرد و در پاسـخ بـه  دانست جز جنگ می

دو را زندانی کند و از رفتن به مکـه بـازدارد،  خواست تا آن پیشنهاد ابن عباس که از وی می
بـه مجـازات  ،و گمـان خواهی که آغازگر ستم باشم و بر اسـاس ظـنّ  یآیا از من م«فرمود: 

کـه  افراد بپردازم و پیش از انجام کار، مؤاخذه نمایم؟ هرگز! به خدا قسـم از رفتـار عادلانـه
، علـیحضـرت علـی )١٦٦: ١٣٧١(مفیـد، .» گـردانم خدا مرا بدان امر فرمـوده، روی نمـی

تـا زمـانی کـه بـرای «را شنید، فرمـود:  شکنی و سرکشی اصحاب جمل که خبر پیمان آنگاه
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ــرد و اگــر از دشــمنی دســت ــند، صــبر خــواهم ک ــاز نباش ــه خطرس ــان  جامع بردارند، از آن
 )٣/٤٦٦ :١٤٠٧ طبری،( ».گذرم یدرم

در برخورد با خوارج نیـز بـه مـدارا رفتـار کـرد و حلـم و بردبـاری را بـه ؤمنانمؤمنانریام 
بـه «کـه  دسـت   نیـا آمیـزی از نان اعتـراضبـا سـخ ،نهایت رساند. بارها هنگام ایراد خطبه

 تــا: بی(مســعودی،  »حکمیــت تــن دادی و پســتی را پــذیرفتی، حکــم جــز خــدا را نیســت
گزاردن در مسـاجد را از نمـاز  شـما«گشت؛ اما پاسخ وی ایـن بـود کـه  رو می روبه )٢/٤٠٦

شمشـیر کنـیم و تـا زمـانی کـه دسـت بـه  را قطع نمـی المالتان تیب ی و سهمیه میدار  یبازنم
مشـغول  امـامامـام که یگاه درحال )٢/٣٩٨: ١٤٠٨ابن اثیر، ( .»جنگیم اید، با شما نمی نبرده

به تو و به پیامبران پیش از تو وحـی «خواند:  نماز بود، یکی از خوارج، این آیه از قرآن را می
 ».ورزی، اعمالـت تبـاه خواهـد شـد و از زیانکـاران خـواهی بـود فرستادیم کـه اگـر شـرك

بـه دلیـل پـذیرش  علـیمقصود این بود که علـی) ٣/١٥٨: تا بییشابوری، نحاکم  ؛٦٥/(زمر
ی این آزارها  همهؤمنانبرد. امیرمؤمنان ای نمی کافر گردیده و از خواندن نماز بهره ،حکمیت

دیـد، شمشـیر از نیـام بیـرون  خطـر نمـی کیـان اسـلام را در که یخرید و تا وقت جان می را به
ای را از امـام شـنید و در حضـور آن  سـخن حکیمانـه ،کشـید. روزی یکـی از خـوارج نمی

حضرت و یارانش گستاخانه گفت: خدا این کافر را بکشد، چه دانـش گسـترده و عمیقـی 
آرام باشید، دشـنام را دشـنامی «فرمود:  اماماصحاب قصد جان او را کردند، اما امام» دارد!

 )٤٢٠/٤٣٧ح: ١٣٧٢البلاغه،  نهج( ».باید و یا بخشودن گناه شاید

 ت و قاطعیتشدّ . ٣-٥

اسـتفاده  بـه سـوء ،آمیز نرسید و برخورد مسالمت ییجا مذاکره با مخالفان به که یهنگام
دست به شمشیر برد و با همان قاطعیتی که در نبردهای صـدر اسـلام  امام انجامید، امام انآن

ای از ایـن  افـروزان پرداخـت. نمونـه از خود به نمایش گذاشته بود، به رویـارویی بـا جنـگ
 :  ؛ چنانکه فرمودبه معاویه آشکار استؤمناندر پاسخ امیرمؤمنان ،قاطعیت و دلیری

گفتى که من و یارانم را پاسخى جز شمشیر نیست؛ راستى که خنداندى از پس آنکه «
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اشک ریزاندى. کى پسران عبدالمطلب را دیدى که از پیش دشمنان پس روند و از 

و آن را که دور  تو را جوید جویى زودا کسى را که مى شمشیر ترسانده شوند!
که  آنان ،پندارى به نزد تو راه پوید. من با لشکرى از مهاجران و انصار و تابعین مى

گرد آن  که ،آیم؛ لشکرى بسیار  و آراسته تو مى يسو راهشان را به نیکویى پیمودند، به
دیدار  ترین دیدار براى آنان هاى مرگ بر تن ایشان، و خوش جامه ،به آسمان برخاسته

که » هاشمیان«اند و شمشیرهاى »بدریان«. همراهشان فرزندان است پروردگارشان
با برادر و دایى و جد و خاندان تو چه کرد و » آوران رزم«دانى در آن نبرد تیغ آن  مى

.» از ستمکاران دور نیست و امروزشان با دیروز یکى است  ضرب دست آنان
 )293-28/294ن :1372البلاغه،  نهج(

 نبرد با مخالفان درعلیعلیحضرت  آداب اخلاقی. ٦
ــی ــؤمنین، عل ــیامیرالم ــت عل ــز رعای ــی را نی ــود، آداب اخلاق ــان خ ــا مخالف ــرد ب در نب

رهیـز از شـروع پ، نصیحت بـرای دوری از جنـگ پـیش از آغـاز نبـردفرمودند؛ ازجمله: می
دهای ترفنـ یریکارگ دم بـهعـ ،رفتاری با ناتوانـان خوشن، رسانان دشم مصونیت پیام، جنگ

 ،ریاس ؛دنبال نشود ،فرد فراریازجمله اینکه: ( ؛نبرد در رعایت حقوق انسانیی و اخلاق ریغ
اهانـت  ،بـه افـراد ؛تکـه نکننـد آنهـا را تکه ،اهانت نشود ،دشمن یها به جنازه ؛کشته نگردد

در حـق دشـمنان  ؛سخت نگیرنـد ها یبه زخم ؛نزدیک نشوند ،به اموال طرف مقابل ؛نگردد
گاه     )...و  داشته باشند ذشت و جوانمردیگ ،ناآ

 جمل ی . عوامل ایجاد غائله٧
 ی جمل شد، عبارت بودند از: برخی از عواملی که موجب به وجودآمدن غائله

 ،ییجو  بهانـهنبرد ضمن شکنی،  بیعت شکنان (طلحه و زبیر): رفتارهای ناهنجار پیمان. ١
طلبی و دنیادوسـتی از  جـاه ،هیخـوا )، برتـری٢/٣٥٦: ١٣٨٨معتزلی، ( حسادت لجاجت و
 شکنان است. های رفتاری پیمان ناهنجاری
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 .موجب طمع آنهـا شـد ،نفره کند که ورود طلحه و زبیر به شورای شش طبری اشاره می
دنیــاطلبی  ،جمــل را ی ب ایجــاد غائلــهمســبّ علــیعلــیحضــرت  )١/٢٠٦٥ :١٤٠٧ طبــری،(

 )١/٢٤١٥ :١٤٠٧ طبری،(. شکنان دانسته است پیمان

المال و عدم تبعیض بین عرب و عجم، فقیر و  بیت ی تقسیم عادلانهت اقتصادی: . عل٢
 )١/٣٢٢٧ :١٤٠٧ طبری،( .در اسلام و نومسلمانان، تهدیدی برای اشراف بود سابقینغنی، 

ــ . علــل سیاســی:٣ ــدعــزل حکّ یکــی از  ،ام دوران عثمــان و جــایگزینی عــاملان جدی
 وت بود.های واکنش مخالفان از جناح قدرت و ثر  علت

 ،: معاویه از نزدیکان عثمان و در دوران عمـر و عثمـانطلبی و حمایت معاویه قدرت. ٤
شدت از قدرت یـافتن  تصمیم به عزل او داشت. معاویه بهعلی علیحضرت حاکم شام بود. 

هایی بـرای طلحـه و زبیـر  ) معاویـه نامـه١/٢٤٨٥ :١٤٠٧ طبـری،( در هراس بـود.علیعلی
خواهی عثمان و مخالفت بـا  شرط خون به ،فتن بیعت مردم بصرهگر  ی وعدهبه آنان فرستاد و 

 )١/١٠٨: ١٣٨٨معتزلی، ( .دادرا علیعلی

: عایشه در ابتدا میل بـه قیـام نداشـت. شخصی ی خوردن عایشه به خاطر کینه فریب. ٥
خوشـحال شـد، ولـی  ،قتل عثمـان را شـنید خبر هنگام قتل عثمان او به مکه رفته بود. وقتی

شدیداً ناراحت شد و تصمیم گرفـت دشـمنی  ،را شنیدعلی علیحضرت با  وقتی خبر بیعت
 )٢/٧٨ تا: یعقوبی، بی( .خواه عثمان شد ظاهر خون خود را آشکار کند و به

 . آثار و نتایج جنگ جمل٨
 جنگ جمل، آثار و نتایجی را نیز از خود به جای گذاشت که برخی از آنها عبارتنداز:

 ؛دی و معنوی به اسلام و مسلمانانهای زیاد ما وارد آمدن خسارتـ 
 ؛اخلاقی بین مردم بصره و کوفه و شکاف بین مسلمانان های غیر سبب ایجاد رقابتـ 
 ؛های بعدی ساز جنگ زمینهـ 
 ؛از بازسازی و اصلاحات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعیعلی علیحضرت بازداشتن ـ 
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 ؛سختی و یأس دچار شدن مردم بهـ 

 ـ افزایش قدرت طغیانگران؛
 موجبات انتقال مرکز خلافت از مدینه به کوفه.شدن  ـ فراهم

 عنوان مرکز خلافت  علل انتخاب کوفه به. ١-٨
ی جمـل، انتقـال مرکـز خلافـت، از  طور که بیان شد، یکی از آثـار و نتـایج غائلـه همان

 توان بیان نمود: مدینه به کوفه بود. علت این انتخاب را در چند مورد می
چون آنجا مرکز انعقاد نطفه توطئه و نقض پیمان  ؛ست مرکز خلافت باشدتوان مکه نمیـ 

 توسط اصحاب جمل بود.
 واحدی بودند. ی ها در جبهه ها و بصری مکی ؛نبودندامامر اماممردم مکه خواستار ـ 
 آمدند. و عقد به شمار می از اصحاب حلّ   چون ؛نبودندامام  امام خواستار  مردم مدینهـ 
در آنجا بودند و از منـاطق علیعلی امامزیرا دشمنان  ؛دن نبودشام نیز مناسب مرکز شـ  

 شد. ها محسوب می اموی ی  زیر سلطه
 چون در جریان جمل رقیب کوفه بودند. ؛بصره هم انتخاب نشد ـ
 کوفه نزدیک به مناطق دیگر و در مکان مناسبی برای رویارویی شامیان واقع بود.ـ 
 ماده به رزم و نیروی انسانی داشت.این شهر، شهری نظامی بود و مردمانی آ ـ
 با آنان نیز مزید بر علت شد.علیعلی امامو آشنایی پیامبرپیامبرحضور اصحاب ـ 
 بودند.بیتلبیت مردم کوفه دوستدار اهلـ 
 نیروی مالی در کوفه وجود داشت. ـ
 حجازی و...) حضور داشتند. ،(یمنی در کوفه ،ها و اشخاص آورترین قبیله نام ـ
 عوامل جنگ صفین. ٩

و معاویه آغـاز شـد. در رابطـه علیعلی امامهجری قمری، نبرد صفین، بین  ٣٧در سال 
 توان به موارد ذیل اشاره نمود: با عوامل ایجاد این جنگ، می
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 و معاویه دنبال خلافت بـود طلبی معاویه و تلاش برای گرفتن قدرت و سلطنت: . جاه١
معتزلـی، ( بـه یـاری نفرسـتاد یک نفر هم ،کمک خواست وقتی عثمان از او ،به همین دلیل

هـا در  روبـرو شـد و تلاشعلـیطلبی معاویه با مانعی چـون علـی ) این قدرت١/٢٧٨: ١٣٨٨
 به جنگ صفین انجامید. ،ت کنار زدن این مانعهج

و بـه امـامامـام معاویه را بـر ضـدّ  ،عمروعاص های عمروعاص: انگیزی و مشاوره . فتنه٢
اینکـه خـود معاویـه  بـا )١/٧١١ تـا: بی ،مسـعودی(؛ حمایت ظاهری از عثمان تحریک کرد

تر  را مصـمم او ،های عمروعـاص بـود، مشـاورهعلـیعلـی امـامای برای مقابله بـا  دنبال بهانه
 شد. پرداخته می و  ها از سوی او برای استفاده ابزاری معاویه ساخته ها و نقشه کرد و بهانه می

نـزاع  هاشـم: بنیو علـیعلـیحضـرت اجدادی معاویه و دعوای خانـدانی بـا  ی . کینه٣
تـأثیر نبـوده  از مباحثی است که در ایجاد نبرد صفین بی ،رهبری قریش در جاهلیت و اسلام

 )٤٩٧: ١٣٧٢،کوفی(. است

 کـــه خـــواهر معاویـــه بـــا پیـــامبر آنجـــا از مـــردم: . قـــدرت معاویـــه و تســـلط بـــر٤
ندان و از خویشـاو  »المؤمنین خـال«معاویه خود را  ،جهت کرده بود و بدین ازدواجاکرماکرم
لـذا مناصبی در شام دریافت کرده بـود،  دانست و از طرفی در دوران خلفا نیز یمپیامبرپیامبر

او  ی کسی را یارای حذف او نبود و مردم مناطق شام نیز زیر سـلطه که هر دارای قدرتی شد
 قرار داشتند. برخی از عوامل تسلط وی بر مردم چنین است:

گاه نگه میـ  روح فرهنگ اسلامی در آنها نفوذ نکرده بـود. داشت و  معاویه مردم را ناآ
کردنــد.  شــناس و دلســوز قلمــداد می مایــن جهــل، آنهــا معاویــه را اسلا ی بنــابراین در ســایه

 )٢٠: ١٣٧٣ (عسگری،

   ؛میان مردم شامپیامبرممنوعیت نقل احادیث پیامبرـ 
 ؛وآمد محدثان کنترل رفت ـ
 ؛جعل حدیث و استخدام افرادی برای این کارـ 
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بسیار کارآمد بود. معاویه سعی در بزهکار علی علیحضرت  ات منفی معاویه ضدّ تبلیغـ 

دو فرد بهشتی (طلحه و زبیـر) علی علیحضرت گفت  میو  داشت ضرت حضرت جلوه دادن 
  )١/٢٥٨: ١٣٨٨معتزلی، ( .المؤمنین عایشه جنگیده است را کشته و با ام

 (قراء) بصیرتی بعضی از قاریان بی ـ
 ل توسط مردم عراقو باط تشخیص حقّ   عدمـ 

حکمیـت و فریـب خـوردن ابوموسـی ها،  اجرای بر سر نیزه کردن قرآنم ،نهایت درـ و 
 )١/٢٥٩٠ :١٤٠٧ طبری،( .اشعری توسط عمروعاص

 عوامل جنگ نهروان. ١٠
نشده  گفتند حکم خدا اجرا دانستند و می خوارج یا حروریان که حکمیت را بدعت می

داری، جنـگ  بینی در دیـن فهمی و ظـاهر بینی، کج وتهخداست، با ک و حکمیت فقط از آنِ 
وقـوع نبـرد نهـروان پـیش و هنگـام تحمیل کردند. برخی عوامـل علیعلی امام نهروان را بر

 :عبارتند ازواقعه 
 ؛ازجمله ابوموسی اشعری ،بصیرتی قاریان بیـ 

   ؛شناس نبودن زمانـ 

 ؛شناسی) ضعف در شناخت حق و باطل(ضعف در دشمنـ 

 ؛پذیری و عدم ولایت خودرأییـ 

 ؛اعتماد به دشمن و درنهایت فریب خوردنـ 

 .اشتباه صحیح پس از پی بردن به جای جبران و انتخاب مسیر جایگزین راه خطا بهـ 

آهنـگ جنـگ بـا معاویـه بـرای علـیعلـیحضـرت که  این عوامل سبب شد تا هنگامی
 .گـز تحقـق نیابـدبـه جنـگ بـا خـود وادارنـد و هـدف نهـایی هر  ،نهایی را داشت ی  ضربه

 )٩٣-٢/٩٦ تا: بی (مسعودی،

تـوان  از جمله میدیگری را نیز دربرداشت؛ که  مهم وقایععلیعلی امامدوران حکومت 
مثـل خریـت بـن  ،ای از خـوارج خروج عـده)، ٢٦٣٩ :١٤٠٧ طبری،( ها در ایران شورشبه 
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مالـک  توسط معاویه و به قتـل رسـاندن مصر ی تجزیه، )٢٦٣٥ :١٤٠٧ طبری،( راشد تممی
 اشاره کرد. )٢٦٤٠ :١٤٠٧ طبری،( بن ابی بکر اشتر و محمد

 گیری نتیجه
از حیـث اجتمـاعی و  ؛ یکـیاز چند بُعد حائز اهمیت است علیحکومت حضرت علی

لحاظ فرهنگی که ترویج صـحیح  ازدیگر، کرد و  سیاسی که عدالت را بر جامعه حاکم می
زبـین نـرفتن خـوی جـاهلی در برخـی از زدگی، ا رفـاه ،این حـال داری و اخلاق بود. با دین

سـبک زنـدگی و حکـومتی  که سبب شد ،دیگر عللطلبی، طمع و بسیاری از  افراد، قدرت
عدم اطاعت مردم از اوامـر  :د. به دلایلی همچوندهای بسیاری روبرو گر  با مخالفت ،علوی

خواه  طلب و زیـاده ها میان عناصـر قـدرت ، وجود اختلافات و کشمکش علیحضرت علی
مدت حکومت ایشان، خودداری مساعدت اطرافیان و بسیاری از دلایل دیگر، موجبـات  در

آشفتگی عوام مردم، دشوارشدن کارها، وقوع چند جنگ داخلی، شورش مـردم در بعضـی 
فـراهم آمـد. درنتیجـه در اواخـر حکومـت ـرتحضـرتشهرها و کشـته شـدن دوسـتداران 

ی مـادی و معنـوی بسـیاری بـر بسیاری از یاران امام کشـته شـدند و ضـررها، ضـرتحضـرت
هایش بازماند.  از به اتمام رساندن برنامه علیحکومت اسلامی تحمیل شد. بنابراین امام علی

و سـبب پیشـرفت معاویـه و موفقیـت  نـددسـت هـم داد به عوامـل دست ی  در مقابل، همـه
 .ندظاهری او در تمام امور شد
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